
ریه
سو

ن 
حرا

و ب
له 

داخ
م م

عد
ل 

اص
ر: 

 بش
وق

 حق
دن

ي ش
هان

ج
کار

هم
 و 

کی
 دز

سی
 رئی

یلا
ل

71
جهاني شدن حقوق بشر: اصل عدم مداخله و بحران سوريه
لیلا رئیسی دزکی 1   
محمد کفاش نیری 2 *  

1. استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، ایران.
2. دانشجوی دکترا روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان )خوراسگان(، ایران.

چكيده
جهانی شدن با افزایش و فشردگی تعاملات و روابط انسانی، باعث ارتقای نقش و جایگاه فرد 
انسانی و حقوقی مترتب بر آن گردیده، به گونه ای که شاهد تبدیل شدن قواعد حقوق بشری 
به قواعد آمره می باشیم. بر این اساس، جهانی شدن حقوق بشر با تعدیل اصل حاکمیت و عدم 
مداخله، زمینه مداخله نظامی در امور داخلی کشورها را تحت عنوان »مداخلات بشر دوستانه« 
و »مسئولیت حمایت« از حقوق نقض شده فرد انسانی فراهم ساخته است. در این بین، بحران 
سوریه و وقایعی که از آن تحت عنوان نقض حقوق بشر نام برده می شود، لزوم شناخت و بررسی 
میزان مطلوبیت و مشروعیت مداخله بشر دوستانه در این کشور را امری ضروری می سازد؛ تا 
نشان دهد که حقیقت واقعی مداخله در سوریه و نقض حاکمیت آن تحت عنوان مداخله بشر 
دوستانه نمی تواند برگرفته از تحولات جهانی حقوق بشر در فرآیند جهانی شدن به ویژه در راستای 
حمایت از حقوق بشر، جایگاه انسان و نقض حقوقی که بر آن مترتب است، باشد؛ بلکه انگیزه های 

سیاسی با توجیه نقض حقوق بشر در پشت صحنه بحران سوریه آشکار می باشد. 

واژگان كليدی: جهانی شدن، حقوق بشر، جهانی شدن حقوق بشر، اصل عدم مداخله، اصل 
حاکمیت، مداخله بشر دوستانه.

* ایمیل نویسنده:

وـل: 1392/12/26 تاریخ وص
تاریخ پذیرش: 1393/03/12

Email: Raisi.Leila@Gmail.com
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مقدمه
فرآیند جهاني شدن با فشردگي زمان، مکان و فضا در ابعاد سیاسي، اقتصادي و فرهنگي 
مرزها را در نوردیده و موجب شده تا تعاملات افراد، گروه ها و جمعیت ها هرچه بیشتر 
پررنگتر گردد؛ به گونه ای تصمیم ها و فعالیت ها در یک کشور یا در یک منطقه خاص، 
دیگر محدود به مرزهاي جغرافیایي آن کشور یا محدود به آن منطقه جغرافیایي نشود، 
بلکه جنبه جهانی پیدا نماید. در حقیقت، جهانی شدن با پیشرفت هایی که در زمینه های 
تکنولوژی - ارتباطاتی1 به وجود آورده است، کیفیت تعاملات انسانی را در زمینه های 
سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و فرهنگی به گونه ای تغییر داده است که در این 
بین فرد انسانی از یک خود آگاهی از جایگاه خود در جهان به عنوان یک کل برخوردار 
گردیده است. شناخت انسان از خود، نقش، جایگاه و حقوقی اساسی که به عنوان انسان 
بودن از آن برخوردار است و از تحت عنوان حقوق بشر نام برده می شود. به عبارتی بهتر، 
توجه به احترام، حمایت و حفاظت از حیثیت ذاتی انسان در فرآیند جهانی شدن به عنوان 
یک کل، فارغ از نقش مرزها، دولت ها و کشورها. به گونه ای که در این دنیای جهانی شده 
هرگونه تهدیدی که این حقوق انسانی، حقوق بشر را در قالب اشکالی چون جنایات علیه 
بشریت2، جنایات جنگی3 و نسل کشی4 در برگیرد، اصل حاکمیت کشورها5 و اصل عدم 
مداخله6 در امور کشورها و دولت ها را با تعدیل روبه رو ساخته است و زمینه های مداخله 
بشر دوستانه7 را تحت عنوان حمایت و حفاظت از حقوق بشر فراهم  آورده است. در 
این بین بحران سوریه و تحولات صورت گرفته در آن که به نقض حقوق بشر در این 
کشور منجر گردیده است، لزوم بررسی و شناخت مقبولیت و مشروعیت مداخله بشر 
دوستانه در این کشور را در راستای حمایت از حقوق بشر نقض شده را امری مهم و 
ضروری می سازد. این نوشتار تلاش دارد با بررسی تحول مفهوم حقوق بشر در روابط 
بین الملل و تحولاتی که از فرآیند جهانی شدن پذیرفته و منجر به تعدیل اصل حاکمیت 
و عدم مداخله در امور کشورها و دولت ها گردیده است؛ به این موضوع پرداخته شود 
انسانی در جهانی شدن حقوق بشر در بحران سوریه به  که اهمیت نقش و جایگاه فرد 
چه میزان می باشد، تا با استفاده از آن به این موضوع بپردازد که مداخله بشر دوستانه در 
سوریه، با توجه انگیزه های انسان دوستانه در جهت حفظ و حمایت از حقوق بشر نقض 
شده در این کشور نمی باشد، بلکه پشت پرده حفظ و حمایت از حقوق بشر و مداخله 
بشر دوستانه در بحران سوریه انگیزه ها و اهداف سیاسی دول مخالف رژیم بشار اسد به 

شدت موج می زند. 
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جهانی شدن8 
و  رویکردها  مکاتب،  مذاهب،  قالب  در  می توان  همواره  را  جهانی شدن  مفهوم 
ایدئولوژی های گوناگون در طول تاریخ مشاهده نمود. این فرآیند که از دهه 1960 وارد 
متنوعی کاربرد  ابعاد وسیع و  پایان جنگ سرد در  از  لغات گردیده است، پس  فرهنگ 
بین الملل  تا آنجایی که بسیاری از صاحب نظران علم سیاست، تحولات نظام  پیدا کرد، 
را پس از دوران مذکور بر اساس این پارادایم توضیح داده اند. در واقع، فروپاشی نظام 
دو قطبی که معلول جهانی شدن بود به تشدید روند جهانی شدن کمک کرده است. واژه 
»جهانی شدن« که مرکب از دو کلمه » جهانی« به عنوان پیشوند، دلالت بر شمول و ابعاد 
آن در مقیاس جهانی داشته و کلمه » شدن« به عنوان پسوند، دلالت بر روندی دارد که 
همچنان دستخوش دگرگونی و تحول است و هنوز به حد تکامل و نهایی خود نرسیده 
و هر روز وجه تازه ای از ابعاد گوناگون آن مشخص و نمایان می گردد. همچنین میزان 
بعدی  دارد و چند  پیچیدگی خاصی که در ذات خود  تأثیرگذاری و  فراگیری،  شمول، 
بودن این فرآیند، ارائه تعریف روشن و اجماع نظر در مورد آن را با دشواری روبه رو 
اتفاق  ساخته است؛ به گونه ای که نمی توان تعریف واحدی از جهانی شدن را که مورد 
نظر نظریه پردازان این حوزه باشد، مشاهده نمود. فرآیند جهانی شدن علاوه بر افزایش و 
بشری، تشدید  مفاهیم و عناصر مشترک  به  گسترش دوستی ها، همگرایی ها و دستیابی 
تنش ها، اختلاف ها، نابرابری ها، افزایش شکاف فاصله فقیر و غنی و ... به همراه دارد. این 
در حالی است که پیشرفت های صورت گرفته در تکنولوژی های ارتباطاتی - اطلاعاتی 
در عصر جهانی شدن، کیفیت تعاملات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی را 
دستخوش تحول و دگرگونی اساسی گردانیده و نوعی خود آگاهی از خویشتن را برای 
انسان ها به همراه داشته است. به گونه ای که تحت این شرایط افکار عمومی که از طریق 
شبکه های مجازی و رسانه ای ناشی از پیشرفت های تکنولوژی های ارتباطاتی - اطلاعاتی 
شکل می گیرند، فوق العاده نسبت به وقایع و رویدادهای صورت گرفته در هر نقطه از 
جهان حساس گردیده اند. در واقع، به واسطه تراکم زمان، مکان و فضا دیگر نمی توان 
شخص را در یک محیط بسته جغرافیایی تعریف کرد. بنابراین جهانی شدن بیش از آن که 
آغاز فرآیندها و کنش های جدید در جهان باشد، نشانگر آگاهی به این موضوع است که 
امروزه زندگی اجتماعی را نه در قالب یک نظم محدود و مکان مند، بلکه باید در گسترة 
زمان و فضای جهانی شناسایی و بررسی نمود. )گل محمدی، 1381: 30( در واقع، در 
چنین فضایی که به شدت مرکزیت زدایی9 شده و شاهد فشردگی زمان و مکان هستیم، 
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امکان فضامند شدن زندگی اجتماعی هموار می شود. بر این اساس جهانی شدن را می توان 
چنین تعریف نمود: مفهوم جهانی شدن هم به در هم فشرده شدن جهان و هم به تراکم 
نظر  به   )35 )رابرتسون، 1380:  دارد.  دلالت  کل  عنوان یک  به  به جهان  نسبت  آگاهی 
می رسد، آگاهی نسبت به جهان به عنوان یک کل، محوری ترین موضوع در شناخت ابعاد 
و تأثیراتی که فرآیندهای جهانی شدن در زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
انسان ها بر جای می گذارد، باشد. آگاهی از شناخت جهان به عنوان کل، افزایش شمار 
پیوندها و ارتباطات متقابل فراتر از دولت ها و در نتیجه جوامع را باعث می شود. بنابراین 
جهانی شدن به عنوان فرآیندی اجتماعی که در آن قید و بندهای جغرافیایی که بر روابط 
از  فزآینده  به طور  را  مردم  و  بین می برد  از  را  است  افکنده  فرهنگی سایه  و  اجتماعی 
کاهش این قید و بند آگاه می سازد، معنا و مفهوم می یابد. )واترز، 1379: 12( به عبارتی 
که  روابطی  همان  نمود،  تعریف  اجتماعی  روابط  تشدید  می توان  را  جهانی شدن  دیگر، 
موقعیت های مکانی دور از هم را چنان به هم پیوند می دهد که هر رویداد محلی، تحت 
تأثیر رویدادهای دیگری که کیلومترها با آن فاصله دارد، شکل می گیرد و برعکس. )گیدنز، 
1380: 77( البته باید توجه داشت، نکته مهم در این آگاهی به دست آمده از جهان به 
از حیطه  افراد جوامع و خارج  بین  اجتماعی  تشدید روابط  به  توجه  با  عنوان یک کل 
مسئولیت و قدرت دولت ها را دربرمی گیرد، شناخت و توجه به نقش انسان، جایگاه او 
در محیط پیرامونی آن و حقوقی که به سبب انسان بودن از آن باید برخوردار باشد، است. 
موضوعی که از آن با نام جهانی شدن حقوق بشر یاد می شود. به گونه ای که تسریع فرآیند 

جهانی شدن فرهنگ حقوق بشر را فراهم آورده است. 

تحول مفهوم حقوق بشر در روابط بین الملل
حقوق بشر از جمله مفاهیمی است که ریشه در خلقت بشری داشته و به انحای مختلف 
در تمامی ادیان الهی به آن اشاره شده است و تاریخ حقوق بشر بخشی از تاریخ فلسفه، 
که  حقوقي  معناي  به  بشر  حقوق  است.  داده  تشکیل  را  سیاسی  اندیشه های  و  مذهب 
اندیشه بشر  از آن برخوردار مي باشد، همواره در  انسان است  این حیث که  از  شخص 
در دوران مختلف وجود داشته است. این حقوق از جمله قواعد حقوق طبیعی است که 
در چارچوب اصول کلی حقوق ذاتی محسوب شده و در نتیجه فراتر از ارادة حاکمان، 
اصول قهری و لایتغیر، عام و فراگیری است که مشمول مرور زمان نمی گردد و لازمه 
حیات فردی و اجتماعی می باشد. )مولائی، 1379: 124( هنگامی که به بسیاري از متون 
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انسان به مثابه موجودي که ذاتاً داراي حقوق  باستان رجوع نمائیم، خواهیم دید که به 
انکار ناپذیر است، نگریسته شده است. در یونان باستان، در اندیشه رواقیون10 مي توان دید 
که انسان به عنوان موجودي کاملًا محق در نظر گرفته شده است. موجودي که محصور 
در مذاهب و عقاید و مرزها و جوامع خاصي نمی باشد و به واسطه انسان بودنش داراي 
ارزش می باشد. وقتي به کتیبه ها و متون ایران باستان هم نگریسته شود، چنین نگاهی مبتني 
بر یک نگرش حقوق بشري یافت خواهد شد. برخي معتقدند در منشوري که از کوروش 
کبیر11 در بابل به یادگار مانده یک نوع نگرش خاص حقوق بشري نهفته است. این نگاه 
را همین طور مي توان در قوانین حمورابي12 نیز مشاهده نمود. در بسیاري از ادیان مفاهیم 
مربوط به حقوق بشري مطرح شده است که به طور مشخص و بارز مي توان از تعالیم 
مسیحیت و اسلام نام برد. اما باید توجه داشت، این اندیشه حقوق بشری به دلیل شرایط 
نداشته  را  اجتماعي  نظام  و  به یک جریان  تبدیل شدن  و  بروز  و  اجازه ظهور  تاریخي 
است. در حقیقت و به طور مشخص مي توان گفت که مدرنیسم از قرن پانزدهم میلادي 
به بعد بسترهاي اجتماعي و تاریخي لازم را براي پیدایش حقوق بشر به عنوان یک نظام 
اجتماعي و سیاسي فراهم ساخت. به همین دلیل اندیشه هایي که در این دوران به وجود 
آمدند امکان این را داشتند تا خود را در قالب انقلاب هاي اجتماعي، رفرم ها و شکل گیري 
نظام هاي سیاسي سازماندهی نمایند. بنابراین، اگر مدرنیسم را از منظر اندیشگي محض 
نگاه کنیم مطمئناً تنها عامل پیدایش حقوق بشر نخواهد بود، ولي اگر به آن به عنوان یک 
واقعیت تاریخي بنگریم، مسأله فرق مي کند و باید گفت که تنها در دوران هاي مدرن است 
که حقوق بشر، امکان ظهور و بروز یافته است. )سلیمی، 1382: 16( جنگ هاي استقلال 
در آمریکا و انقلاب فرانسه سرآغاز پیروزي و استقرار رسمي مفاهیم و مباني حقوق بشر 
به شمار مي آیند. قبل از وقایع دهه هاي پایاني قرن هیجدهم در آمریکا و فرانسه، اندیشه 
حقوق بشري در نزد متفکران عصر روشنگري با ژرفاي فراواني مطرح گردیده بود، اما 
براي نخستین بار در آمریکا و فرانسه به عنوان درخواست هاي رسمي مردم به صورت 
قانون و اعلامیه هاي ماندگار تثبیت شد. )سلیمی، 1379: 297( به عبارتي، فرهنگ حقوق 
بود،  یافته  بعدي جهاني  تدریجي  به طور  بعد،  به  فرانسه  انقلاب  پیروزي  از  که  بشري 
در اندیشه ها و سرزمین هاي مختلف رسوخ پیدا نمود. اما در عرصه نهادهاي بین المللي 
و حتي حقوق بین الملل این مفهوم از اواسط قرن نوزدهم به بعد مورد توجه مجامع و 
نهادهاي بین المللي قرار گرفت و در نهایت در میانه قرن بیستم به یک اندیشه پایه اي و 
ارزش رفتاري تبدیل گردید. مهمترین زمینه نهادینه شدن مفاهیم حقوق بشر در عرصه 
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جهاني و نیز تبدیل این مفاهیم به رویه هاي بین المللي، از زمان تأسیس سازمان ملل متحد 
به وجود آمد. اصولاً سنگ بناي سازمان ملل بر اساس پذیرش مفهوم حقوق بشر بنا نهاده 
حقوق  از  سخن  متحد  ملل  منشور  مقدمه  در   )357-358  :1379 )سلیمی،  است.  شده 
بنیادین انسان ها و لزوم احترام به این حقوق، به میان آمده است و در ماده 1 منشور، این 
حقوق به عنوان یکي از مهمترین اهداف سازمان ملل متحد به قرار زیر بیان گردیده است: 

)کلییار، 1371: 725(
اقتصادي،  جنبه هاي  داراي  که  بین المللي  مسائل  حل  در  بین الملل  همکاري  »حصول 
اجتماعي، فرهنگي یا بشردوستانه است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و 

آزادي هاي اساسي براي همه بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان، یا مذهب.«
گرد  بین المللي  سازمان  یک  قالب  در  جهان  کشورهاي  کلیه  ملل،  سازمان  پیدایش  با 
و  ملل  نفس وجود سازمان  بنابراین  بشر گردیدند.  اجرای حقوق  به  متعهد  آمده و  هم 
عضویت تمامي ملت هاي جهان در آن، جهاني شدن مفاهیم و فرهنگ حقوق بشر فراهم 
خواهد ساخت. )سلیمی، 1379: 358( با آغاز فعالیت سازمان ملل متحد، تعداد زیادي از 
توافقنامه هاي بین المللي حقوق بشر، حقوق مدني، سیاسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
براي  کنترلي  نظام هاي  دادند. کمیسیون هاي حقوق بشر و  ارائه و توضیح  به تفضیل  را 
از جمله معاهدات در خصوص نسل کشي  ایجاد گردیدند،  اسناد  این  اعمال و اجراي 
)ژنوساید(، تبعیض نژادي13، حقوق زنان14، شکنجه15 و چانه زني دسته جمعي16 مورد 
اقتصادي  به شوراي  قرار گرفتند. کمیسیون حقوق بشر ملل متحد17 که  بحث و گفتگو 
و اجتماعي ملل متحد18 گزارش مي داد، به فاصله کوتاهي پس از آغاز کار سازمان ملل 
متحد ایجاد شد. این کمیسیون اعلامیه جهاني حقوق بشر19 1948 را تهیه کرد و فعالانه 
در سازمان دهي میثاق هاي بین المللي شرکت نمود. اعلامیه جهاني حقوق بشر به لحاظ 
حقوقي براي دولت ها لازم الاجرا نمی باشد؛ با این حال، اعلامیه مزبور که به عنوان یک 
راهنماي معتبر جهت تفسیر منشور ملل متحد به کار برده می شود، بیانگر احساس جامعه 
بین المللي است. همچنین جهت تعیین معیارهاي بین المللي و به منظور اجراي حقوق بشر 
دو معاهده- میثاق بین المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي20، و میثاق بین المللي 
حقوق مدني و سیاسي21 - مورد مذاکره قرار گرفتند. این معاهدات که بعد از نزدیک به 
بیست سال مذاکره مستمر و پرهیجان، براي امضاء گشوده شدند، در 16 دسامبر1966 
توسط مجمع عمومي سازمان ملل به تصویب رسید جنبه حقوقي و الزام آور داشته و از 
مرحله توصیه و اعلامیه فراتر بودند. نخستین پیمان، میثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و 
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فرهنگي بود که در آن مفاهیم مورد نظر کشورهاي در حال توسعه گنجانیده شده بود. 
بر اساس مفاهیم پایه این میثاق مشخص شد که حقوق بشر تنها به معناي حقوق افراد 
انساني نیست، بلکه حقوق کشورهاي در حال توسعه براي برخورداري از رفاه، تأمین 
اجتماعي و تعلیم و تربیت و دانش را نیز شامل می شود. )همان: 360( این میثاق، چندین 
حق اقتصادي مهم را به رسمیت مي شناسد از جمله: حق کار، حق دستمزد منصفانه، حق 
ایمني شرایط کار، حق تشکیل و ملحق شدن به اتحادیه ها و حق اعتصاب، و از کار مادران 
قبل و بعد از زایمان نیز حمایت ویژه به عمل آورده است. میثاق مزبور همچنین، حقوق 
اجتماعي اي نظیر: حق تغذیه، مسکن و آموزش را نیز دربر می گیرد. در عین حال حقوق 
فرهنگي، حق مشارکت در حیات فرهنگي یک اجتماع و حق برخورداري از پیشرفت هاي 
علمي را شامل می گردد. )اس پیس، 1381: 82( پیمان دوم، میثاق حقوق مدني و سیاسي 
است که در آن حق تعیین سرنوشت به عنوان اصلي ترین عنصر، نه تنها افراد انساني، بلکه 
ملت هاي مختلف را در بر می گیرد که در آن حق دارند سرنوشت خود را تعیین کنند و 
هر اقدامي در جهت مخدوش کردن آن، تعرض به حقوق بشر به شمار می آید. )سلیمی، 
1379: 360( میثاق بین المللي حقوق مدني و سیاسي حق حیات، آزادي، آزادي حرکت، 
مزبور  میثاق  است.  شناخته  به رسمیت  را  برائت  پیش فرض  و  قانون  برابر  در  تساوي 
همچنین، حقوق همکاري و نیز آزادي مذهبي و وجدان را مورد تأکید قرار داده است. این 
میثاق، حق انتخابات آزاد، حق رأي جهاني و حق بهره برداري از خدمات عمومي را بیان 
می دارد. از دهه 1960 به بعد که ابعاد حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حقوق بشر 
مطرح شد، انعکاس آن را می توانیم در اعلامیه هاي منطقه اي مانند منشور آفریقا در 1986 
در زمینه حقوق انساني مشاهده نماییم. در این اعلامیه حق توسعه22 که جزء حقوق اولیه 
و مهم انساني تلقي گردید که در مراحل بعد به عنوان حقوق همبستگي23 خوانده شد. 
حقوق همبستگي، مجموع حق هایي در برمی گیرد که درصدد ایجاد یا تقویت همبستگي 

در جامعه بین المللي هستند. 
کنار توسعه، صلح و  باید توجه داشت سازمان ملل متحد، همواره حقوق بشر را در 
امنیت به عنوان پایه های فعالیت و عملکردی خود مورد توجه و تأکید قرار داده است، 
در  متحد  ملل  سازمان  شدن  کشیده  انزوا  به  روند  از  جلوگیری  جهت  که  گونه ای  به 
پایان  از  از نقض حقوق بشر در سطح جهان، پس  بین المللی برخاسته  چالش های مهم 
جنگ سرد تلاش نمود تا در گزارشی که توسط کوفی عنان، دبیرکل وقت سازمان ملل 
متحد در مارس 2005 به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان »با آزادی بیشتر: 
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به سوی توسعه، امنیت و حقوق بشر« ارائه گردید، با نقد عملکرد گذشته کمیسیون حقوق 
بشر24 ، ارتقای آن را به شورای حقوق بشر25 به عنوان یکی از ارکان سازمان ملل متحد 
در کنار »شورای امنیت26« و »شورای اقتصادی و اجتماعی« مورد توصیه و تأکید قرار داد. 
پیشنهادی که پس از تغییرات و اصلاحات پس از تصویب در اجلاس سران فوریه 2005، 
در نهایت در 15 مارس 2006 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و پس از 
برگزاری نخسین دوره انتخاب اعضا در 9 مه 2006، شورای حقوق بشر به طور رسمی در 
تاریخ 19 ژوئن 2006 کار خود را به عنوان رکن فرعی مجمع عمومی سازمان ملل متحد27 
آغاز نمود. همچنین تصویب »اصل مسئولیت حمایت28« در اجلاس سران فوریه 2005 
سازمان ملل متحد که پذیرش شفاف و بدون ابهام تمام اعضای ملل متحد دارای مسئولیت 
بین المللی جمعی برای حمایت مردم در برابر نسل کشی، جرایم جنگی، پاکسازی قومی و 
جرایم علیه بشریت، و تمایل به اقدام جمعی به موقع و با اراده برای این مقصود از طریق 
شورای امنیت، هنگامی که شیوه های صلح آمیز ناکافی هستند و مقامات دولتی آشکارا از 
اجرای آن به خاطر ناتوانی یا سوء نیت باز می مانند را در برمی گیرد. از دیگر دستاوردهای 
سازمان ملل متحد پس از جنگ سرد می توان به تأسیس دیوان کیفری بین المللی29 پس 
از فجایع انسانی صورت گرفته در بوسنی و رواندا که در ارتباط با سازمان ملل متحد 

می باشد، در عصر جهانی شدن اشاره نمود.
به طورکلي، توسعه نسلي اندیشه حقوق بشر در روابط بین الملل را می توان در چهار 

نسل تقسیم بندي نمود: 
- نسل اول حقوق بشر، شامل حقوق با ماهیت سیاسي و مدني.

- نسل دوم حقوق بشر، حقوق را به حوزه هاي اجتماعي و اقتصادي تسری داد که از 
قبل در اعلامیه جهاني حقوق بشر و میثاق حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي 1966 

به رسمیت شناخته شده بود.
- نسل سوم حقوق بشر شامل حقوق با ویژگي جمعي، که از آن با نام حقوق همبستگی 
سالم  زیست  محیط  بر  و حق  بر صلح  توسعه، حق  بر  شامل: حق  و  می شود  برده  نام 

می باشد. 
- نسل چهارم، حقوق اخلاق زیستی می باشد که در اثر پیشرفت های صورت گرفته در 
علم و تکنولوژی پدیدار گشته و مجموعه حقوقی را شامل می شود که هدف از آن دفاع 

از حیثیت و کرامت انسانی در مقابل سوء استفاده های علمی است.
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جهانی شدن حقوق بشر30 
موضوع حقوق بشر و توجه به کرامت و حیثیت ذاتی یکایک انسان ها یکی از مهم ترین 
موضوعات مورد توجه در سیاست بین الملل در عصر جهانی شدن است. اعتقاد به وجود 
یک رشته حقوق طبیعی و اولیه برای تمامی انسان ها صرفنظر از نژاد، زبان، رنگ، جنسیت 
و ... در فرآیند جهانی شدن امروزه حد و مرزهای ملی را در نوردیده و به صورت قواعد 
بنیادین حقوق بشر31 جلوه گر شده است و در حال تدوین، هنجارسازی و ضابطه مند شدن 
سیاسی،  ابعاد  در  که  همان طور  جهانی شدن  مفهوم  و  معنا  گفت  بتوان  شاید  می باشد. 
اقتصادی و فرهنگی تجلی یافته، در عرصه حقوق بشر نیز در حال شکل گیری است؛ به 
گونه ای که حقوق بشر در فرآیند جهانی شدن، باعث ایجاد اختلافات مهمي شده است. 
این در حالي است که هیچکس مخالف حقوق بشر نیست، اما اختلافات شدیدي راجع 
به تعریف و اجراي آن وجود دارد. حقوق بشر در عصر حاضر به موضوعي اختلافي و 
بحث انگیز تبدیل شده است، چرا که اصل عدم مداخله در امور کشورها و به تبع آن اصل 
حاکمیت را به چالش کشیده و حتی زمینه های مداخله بین المللي را نیز فراهم آورده است. 
اگر در عصر مدرن، یعني دوران شکل گیري دولت ملي اجراي مفاد حقوق بشر که در 
صلاحیت دولت ها بود و نظم بین المللي بر مبناي دولت- ملت تعریف مي گردید و حقوق 
بین الملل از موقعیت جهانشمول امروزي برخوردار نبود، به گونه ای که پایین بودن سطح 
ارتباطات عملًا دولت ها را به طور سنتي از یکدیگر جدا ساخته بود و بخش عمده اي از 
حقوق بشر را به صورت یک مسأله امنیتي در آورده بود.)قوام،1380: 684( در نگرش 
پست مدرنیستي32، یک نگرش ثابت به حقوق بشر را نمي توان مشاهده نمود، زیرا در 
پست مدرنیسم33 اصول ثابت معین و مشخصی وجود ندارد و در اصل یکي از مباني پست 
مدرنیسم این است که اصول و تعاریف ثابتی را ارائه ندهد. بر این اساس نمي توان گفت 
پست  دوران  کلي  طور  به  لاغیر.  و  است  این  بشر  حقوق  از  مدرنیسم  پست  برداشت 
مدرنیسم دوران تکان است، دوران خانه تکاني است، دراین دوران اندیشه حقوق بشر به 
رها  است،  ایجاد شده  برایش  مدرن  دوران  در  که  بند حصارهایي  از  را  نوعي خودش 
می سازد. یعني، در نگرشي پست مدرنیسم به حقوق بشر، بیش از هر چیز، نقد برداشت 
یوروسنتریکي34 )نگرشی که حقوق بشر را ترجمان و تجلی میراث فرهنگ اروپا و غرب 
اروپا  فرهنگ  تسلط  یک  وجود  به  معتقد  بشر  حقوق  اجرای  و  برداشت  در  و  مي داند 
ابزاري از حقوق بشر و نقد محصور کردن  محوری است( از حقوق بشر، نقد استفاده 
حقوق بشر در چارچوب حاکمیتهاي ملي را مي توان مشاهده نمود. )سلیمی، 1382: 16( 
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در واقع، با فروپاشي تدریجي مدرنیته شاهد ظهور مفاهیم جدیدي از رابطه میان شهروند 
و حقوق بشر هستیم. این تحول که مدیون نقد پست مدرن از خویشتن است باعث گردید 
صورت  به  عمل  در  بنابراین  بدهد،  دست  از  را  خود  انتزاعي  حالت  بشر  حقوق  تا 
نوعي  ظهور  در  می توان  را  وضع  این  نمود  بارزترین  گردد.  درک  قابل  ملموس تري 
کثرت گرایي قانوني و تأثیر متقابل حقوق ملي و بین المللي مشاهده نمود. به موازات این 
تحولات، تعارضات جدیدي را میان اصل انتزاعي برابري مشاهده مي کنیم، که خود در 
جوامع چند فرهنگي در شرایط طرح شهروندي جهاني در فرآیند جهانی شدن چالش هاي 
جدي را به وجود آورده است. )میلر، 1381: 127( اصولاً از دوران عصر روشنگري، فرد 
صاحب دو موقعیت قابل تعریف از نظر قانوني، یعني به صورت شهروند و نیز به عنوان 
انسان گردید. با شکل گیري دولت- ملت و تصلب مرزبندي هاي جغرافیایي و فیزیکي و 
نیز تقویت ناسیونالیسم، این دو گفتمان به طور چشم گیري از یکدیگر دور گردیدند و از 
هم جدا شدند. این چنین تمایزي میان حقوق بشر و حقوق شهروندي به موازات جدایي 
میان حقوق داخلي و حقوق بین الملل صورت پذیرفت. هر فردي صرفاً از این حیث که 
انسان است، مستحق برخورداري از حقوق خود است. بر این اساس، اگر چه افراد تابع 
دسته وسیعي از تعهدات سیاسي و اجتماعي هستند، اما حقوق بشر مجموعه اي غیر قابل 
را معین و مشخص مي کند که دولت و  از کالاها، خدمات و فرصت هاي فردي  سلب 
اجتماع در شرایط اوضاع و احوال عادي موظف به رعایت و اجراي آنها هستند. چون این 
حقوق ذاتي افراد در وهله اول بر منافع جامعه و دولت اولویت دارد، حقوق بشر حد 
هر  مشروعیت  بشر،  حقوق  منظر  از  مي کند.  محدود  را  دولت  اقدام  مشروعیت  شمول 
دولتي تابعي از میزان رعایت35، حمایت36، و تحقق37 حقوق شهروندان38 خود می باشد. از 
این رو اعلامیه جهاني حقوق بشر خود را معیار مشترک جهانی جهت دستیابي همه ملل 
به حقوق انسانی اعلام مي کند. )دانلی، 1381: 55( بر این اساس، مسأله اي که در عصر 
جهاني شدن به وجود مي آید تعارضات میان موارد مطرح شده حقوق بشری به طور عام 
به صورت  سرزمیني  دولت هاي  چارچوب  در  جداگانه  ملي  واحدهاي  به  آن  تسري  و 
در  تعریف  قابل  شهروندي  از حقوق  برخورداري  میان  که  گونه اي  به  می باشد؛  خاص 
چارچوب واحد سیاسي خاص و جنبه هاي عام گرایانه حقوق بشر تناقضاتي را مشاهده 
مي کنیم. )قوام، 1380: 682-681( این در حالی است که شهروندان از آنچه تأثیر مي پذیرند 
و الهام مي گیرند دیگر محصور به دولت در چارچوب مرزهایش نیست، بلکه هویت و 
رفتار انساني در فضا و محیطي فرا دولتي شکل مي گیرد و تعاملات انساني برگرفته از 
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آثار  بنابراین،   )22  :1381 طرازکوهی،  )شریفی  بود.  خواهد  جهاني  و  انساني  مسائلي 
جهاني شدن در سطح شهروندان مي تواند مهارت ها و توانمندي هاي تحلیلي آنها را براي 
پاسخگوتر ساختن قدرت سیاسي در کل جهان به ویژه در بحث حقوق بشر افزایش دهد. 
شهروند جهانی39 که در بستر مشترکات انساني، احساسات، عواطف، نیازها و غرایز معنا 
و تحقق مي یابد، به مانند ابزاري است برگرفته از اندیشه مسؤولیت پذیري، پاسخگو بودن 
دولت؛ اما لزوماً بیانگر نفي منافع ملي و حاکمیت دولت نیست، بلکه نشان دهنده تغییر 
اساسي و شگرف در مفهوم حاکمیت مي باشد. بر این اساس، همکاري دولت ها براي حل 
مشکلات و معضلات مشترک اهمیت عیني بیشتري مي یابد و از قبِل آن، اهمیت مرزهاي 
سرزمیني بین کشورها، در پرتو رشد روندهاي بین المللي شدن و جهاني شدن رو به افول 
توافق  براي  چارچوبي  می تواند  جهاني  شهروندي  شدن  نهادینه   )21 )همان،  می گراید. 
روي برخي اولویت هاي اساسي حقوق بشری و نیز جلوگیري از قطبي شدن اقتصادي که 
امروزه امنیت جهاني را تهدید مي کند، باشد. باید توجه داشت شهروندي جهاني به هیچ 
وجه تحقق نیافته، ولیکن صرف امکان اعطاي مضمون مربوط به این تفکر و تلقي آن به 
زماني  اگر  می باشد.  مهم  بشر  حقوق  جهانی شدن  در  بخش  رهایی  پروژه  یک  عنوان 
حکومت ها، با کساني که در حوزه صلاحیتشان زندگي مي کردند با این ادعا که حقوق بشر 
در صلاحیت داخلي آنهاست و هر دولت به تنهایي مسؤول آن است، هرگونه مي خواستند 
رفتار مي نمودند. اما واقعیت امر در عصر جهاني شدن این است که مداخله جهت حمایت 
از حقوق بشر از اقدامات سازمان ملل یا اقدامات بازیگران خاص فراتر رفته است. در 
فرآیند جهاني شدن در حوزه هاي مختلف، به ویژه در حوزه رعایت حقوق بشر، شاهد 
شکل گیری هنجارهاي جهاني با هدف شکل گیری کمتر منافع دولت ها در حوزه داخلی و 
بیشتر با توجه به جنبه های عرصه عمومی جهانی هستیم که یا شکل گرفته اند و یا در حال 
در سیاست  آنها  گرفتن  نظر  در  و  هنجارهاي جهاني  به  توجه  زیرا  شکل گیری هستند. 
)اخوان  مي دهد.  شکل  جهانی شدن  فرآیند  در  دولت ها  ملي  منافع  از  بخشي  خارجي 
زنجانی، 1381: 103( بر این اساس، شاید بتوان تحول اساسي را نهادینه شدن این دیدگاه 
دانست که تک تک افراد بشر از آنجایی که از حقوقي برخوردارند که شایسته انسان است، 
باید از آن حقوق محافظت شود. )واترز، 1379: 150-151(  در مقابل حاکمیت دولت 
بنابراین، منطقي مي نمود که از رهگذر طرح و اهمیت دادن به حقوق اساسي بشري و 
استناد به کرامت و حیثیت ذاتي بشر، تعهدات و تکالیفي را براي دولت ها در نظر گرفت 
تا آزادي عمل و اقتدار سنتي دولت ها تحت الشعاع و در چارچوب این تعهدات و تکالیفي 
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حقوق  از  حمایت  قالب  در  انساني  فرد  کردن  پیدا  موضوعیت  واقع،  در  شود.  تعریف 
ظهور  به  می نماید،  نقش  ایفاي  ملي  اجتماعات  و  سیاسي  قلمرو  از  فراتر  که  ذاتي اش 
رهیافت ها، نگرش ها و گرایش هاي حقوقي انسان دوستانه در نظام حقوق بین المللی منجر 
خواهد شد که اساساً ناظر بر تغییر و اصلاح در کار ویژه دولت ها و تغییر در مفهوم اصل 
عدم مداخله و به تبع آن اصل حاکمیت است. به عبارتی دیگر، اگر چه افراد تابع دسته 
وسیعي از تعهدات سیاسي و اجتماعي نسبت به دولت و کشور خود هستند، اما حقوق 
بشر مجموعه اي غیر قابل سلب از کالاها، خدمات و فرصت هاي فردي را معین و مشخص 
مي سازد که دولت و اجتماع در شرایط اوضاع و احوال عادي موظف به رعایت و اجراي 
آنها می باشند. از آنجایی که این حقوق ذاتي افراد بر منافع، جامعه و دولت اولویت دارد، 
حقوق بشر می تواند حد شمول مشروعیت اقدام دولت را محدود نماید )دانلی، 1381: 
55( و باعث مداخله در امور کشورها گردد. اصولاً در روابط بین الملل اجراي حقوق بشر 
به مداخله در امور داخلي دولت ها منجر مي شود. اگرچه مداخله بدون استثناء جنجال 
برانگیز است، ولیکن مداخله جهت دفاع از حقوق انسان ها یک وظیفه اخلاقي است. اگر 
حاکمیت به نام مردم، مردم را سرکوب مي کند و مردم حق سخن ندارند، حاکمیت نباید 
مانع مداخله انسان دوستانه شود. به عبارت دیگر، استناد به حاکمیت نمي تواند توجیه کننده 
سرکوب شهروندان، عدم رعایت حقوق  بشر و ممانعت از مداخله بشر دوستانه باشد. 
)اخوان زنجانی،1381: 104( امروزه در فرآیند جهانی شدن، حقوق بشر ویژگي خود را از 
دست داده و خصیصه بین المللي پیدا نموده است؛ بر این اساس، دیگر کشورها نمي توانند 
سازمان هاي  و  کشورها  دیگر  رسیدگي  از  حقوق بشر  مسائل  بودن  داخلي  به  استناد  با 
بین المللي به آنها جلوگیري به عمل آورند. با این حال، در خصوص توسل به زور جهت 
برخورد هنوز ابهاماتي وجود دارد. در این بین، سازمان ملل با همپایه قرار دادن موارد 
نقض حقوق بشر و تهدید صلح و امنیت بین المللي، رسیدگي به این قضایا را در صلاحیت 
شوراي امنیت دانسته است. )عباسی اشلقی، 1380: 88( علاوه بر تأثیرات و تحولاتي که 
از فرآیند جهانی شدن پذیرفته است، کمرنگ شدن  مداخلات بشر دوستانه حقوق بشر 
نقش مرزها در این فرآیند به تحولات برون مرزي و سازمان هاي غیردولتي این فرصت و 
امکان را داده است تا با وارد کردن مسائل برون مرزي به داخل کشور بتوانند با تبدیل این 
مسائل به مسائل درون مرزي، مسائل جهاني را وارد عرصه سیاستگذاري جوامع خود 
نمایند. در این بین، افزایش سازمان هاي غیردولتي حقوق بشری با ازدیاد توافقنامه هاي 
نوبه خود در مطرح شدن و شکل گیري  به  نظارتي حقوق بشر  نهادهاي  حقوق بشر و 
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فرهنگ حقوق بشر بسیار مؤثر واقع شدند. این سازمان ها علاوه بر این که داراي نقش هایی 
بر  فشار  اعمال  در  هستند،  بشر  حقوق  تخلفات  مورد  در  تحقیق  و  شناسایي  در  مهم 
و  تشویق  بر  ناظر  تعهداتشان  انجام  بین المللي جهت  دولتي  سازمان هاي  و  حکومت ها 
حمایت از حقوق بشر نیز مؤثر می باشند. در این ارتباط می توان به چند سازمان غیردولتی 
که به طور خاص به موضوع حقوق بشر می پردازند، اشاره نمود: عفو بین الملل، کمیته 
بین المللی صلیب سرخ، نگهبان )دیده بان( حقوق بشر و پزشکان بدون مرز. در حقیقت، 
رسوخ اندیشه حقوق بشر در قوانین اساسي و سازمان هاي سیاسي- اجتماعي کشورهاي 
کشورهاي  اجتماعي  شکل بندي  و  اساسي  قوانین  در  را  حقوق بشري  فرهنگ  مختلف، 
گوناگون رسوخ پذیر نموده و بدین طریق جهاني شدن آن را فراهم نموده است. استقبال 
جامعه بین المللي در همه مناطق جهان نسبت به استانداردهاي حقوق بشر و غیر قابل 
انکار بودن همه اصول آن، به ویژه استثناء بردار نبودن ضمانت اجراي حقوقي نظیر: حق 
حیات، آزادي بیان و اندیشه، منع شکنجه، منع برده داري و بندگي، آزادي عقیده و مذهب 
و ... موجب شده، تا نقض حقوق بشر در قرن بیست و یکم برابر با نقض اصول آمره 
بین الملل.  امنیت  و  تهدید صلح  با  مترادف  آمره  قواعد  نقض  و  باشد  بین الملل  حقوق 

)ذاکریان، 1379: 1054(
سیاست  عرصه  در  جدیدي  دور  تا  گردیده  باعث  بشر  حقوق  جهانی شدن  واقع،  در 
بر  مبتني  سیاست  و  قدرت  بر  مبتني  سیاست  بین  مرز  آن  در  که  بین الملل شروع شود 
هنجار کمرنگ گردیده و دولت ها و دیگر بازیگران صحنه بین المللي به این نتیجه برسند 
که منافع آنها با رعایت حقوق بشر و دیگر مؤلفه هاي آن بهتر تأمین مي شود تا با استفاده 
صرف از توانمندي هاي نظامي. بر این اساس، شاهد آن هستیم که حمایت از حقوق بشر 
در نظام بین الملل پس از گذشت بیش از پنجاه سال از تصویب اعلامیه جهاني حقوق بشر 
از اهمیت و اولویت درجه اول سیاست بین الملل برخوردار گردیده است و از جایگاه 
پیدا نماید. یکي از عوامل  ارتقا  درجه دوم در سیاست بین الملل، به جایگاه درجه اول 
اصلي این وضعیت را می توان تبدیل قواعد حقوق بشر به عرف بین الملل و در نهایت، 
آمره شدن آن قواعد دانست. )ذاکریان، 1379: 1051( اگرچه اختلافات ناظر در اجراي 
مانده  باقي  همچنان  اختلاف زا  موضوع  یک  عنوان  به  بین الملل  روابط  در  بشر  حقوق 
است، اما از آنجایی که در عصر جهاني شدن، هسته اصلي جهان  شمولي فرهنگ نوین 
و جهاني شدن آن، اندیشه حقوق بشري است و اندیشه حقوق بشر، مبناي اصلي فرهنگ 
نوین مي باشد، با جهاني شدن آن، فرهنگ جدید نیز جهاني مي شود. )سلیمی،1379: 296( 
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بنابراین، جهانی شدن حقوق بشر توانسته با توجه به فلسفه وجودي و هدف غایي اصول 
حقوق بشر که احترام، حمایت و حفاظت از حیثیت ذاتي انسان مي باشد، خود را به عنوان 
ویژگي دائم و پایدار سیاست جهاني براي قرن 21 مطرح سازد. در نتیجه می توان تأثیرات 
بشر  عالي وقت حقوق  را در شعار رسمي کمیسر  بشر  و تحولات جهانی شدن حقوق 
سازمان ملل متحد، خانم مري رابینسون40 در پنجاهمین سالگرد اعلامیه جهاني حقوق بشر 

در سال 1998، خلاصه نمود: (Robison, 1998: 6) »همه حقوق بشر، براي همه.«

جهانی شدن حقوق بشر و اصل عدم مداخله
اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها یک اصل بنیادین حقوق بین الملل است که 
مبتنی بر حاکمیت، برابری و استقلال سیاسی دولت ها می باشد. به طوری که مبنا و شالوده 
اصل عدم مداخله را باید در اصول حاکمیت، تساوی کشورها و عناصر به وجود آورندة 
نظم حقوقی بین المللی جستجو نمود. از آنجایی که اصل حاکمیت به معنی استقلال و 
آزادی کشورها از هر گونه سلطة خارجی در تعیین سیاست های داخلی و خارجی خویش 
و تساوی کشورها بر طبق قانون در نظام بین الملل می باشد، اصل عدم مداخله تکلیفی بر 
دولت ها برای خودداری از دخالت در امور داخلی یکدیگر تحمیل می کند و به اموری که 
انسجام  بین المللی  تعهدات  و  روابط  نظام  و  دولت هاست  داخلی  صلاحیت  حوزة  در 
می بخشد، به گونه ای که تعهد متقابل عدم مداخله در امور داخلی، هم حاکمیت سرزمینی 
از  بنابراین،   )43  :1387 )ج.وایس،  می کند.  تأمین  را  دولت ها  داخلی  هم صلاحیت  و 
آنجایی که اصل عدم مداخله و حاکمیت به یکدیگر وابسته و مکمل یکدیگر هستند، اصل 
عدم مداخله را نمی توان بدون توجه به اصل حاکمیت مورد دقت نظر و مداقه قرار داد. 
در نظام سنتی بین المللی، حاکمیت مطلق دولت ها بر اتباع و شهروندان در بعد داخلی و 
استقلال عمل در روابط خارجی، حق انحصاری و جهانی دولت ها محسوب می گردید. 
در واقع، نظریه حاکمیت از دو ویژگي عمده در آن دوره برخودار بود: نخست اینکه بین 
حاکمیت داخلي و حاکمیت خارجي قائل به تمایز بود. دوم، هم در بعد داخلي و هم در 
داشت.  تأکید  قانونگذاري  عالي  مرجع  یک  بودن  موجود  به  حاکمیت  خارجي،  بعد 
)اکسفورد، 1378: 185( این مفهوم به لحاظ پذیرش و قدرت تاریخی، در منشور ملل 
متحد نیز به رسمیت شناخته شده است. از این رو، دو اصل عدم مداخله و احترام به 
تلقی  بر آن  به تبع حقوق حاکم  الملل و  بین  مبانی نظام  ارکان و  از  حاکمیت دولت ها 
می شد. به گونه ای که سازمان ملل متحد که بر مبناي اصل تساوي حاکمیت همه اعضاي 
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خود تشکیل شده است، در منشور خود بر حق حاکمیت دولت ها تأکید می نماید و آن را 
جزء در موارد تصریح شده در فصل هفتم غیرقابل نقض بیان مي کند. طبق بند 4 ماده 2 
منشور سازمان ملل متحد، همه اعضاء در روابط بین المللی خود از تهدید به زور و به 
کارگیري زور بر ضد تمامیت ارضي یا استقلال سیاسي هر کشور یا از هر روش دیگري 
که با مقاصد ملل متحد مغایرت داشته باشد، خودداري خواهند نمود. اصل عدم مداخله 
در امور داخلی دولت ها نیز در بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد صراحتاً مداخلة سازمان ملل 
از  یک  »هیچ  می دارد:  بیان  چنین  و  می نماید  منع  را  دولت ها  داخلی  امور  در  را  متحد 
مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمي دارد در اموري که اساساً در قلمرو 
صلاحیت داخلي کشورها قرار دارد، دخالت نمایند و اعضاء را نیز ملزم نمي کند که چنین 
مسائلي را براي حل و فصل تابع مقررات این منشور قرار دهند، لیکن این اصل به اعمال 
اقدامات قهري پیش  بیني شده در فصل هفتم منشور لطمه اي وارد نخواهد آورد.« )کلییار، 
1371: 726-725( البته باید توجه داشت این اصل اساسی که بر روابط میان ارکان سازمان 
ملل و کشورهای عضو آن حاکم است به یک استثنای مهم اشاره دارد، آنجایی که در ادامة 
بند مذکور چنین بیان می دارد: »این اصل به اجرای اقدامات قهر آمیز و پیش بینی شده در 
استوار  این فرض  بر  استثنایی،  به چنین  اشاره  فصل هفتم لطمه وارد نخواهد ساخت.« 
است که شورای امنیت بر طبق ماده 39، صلاحیت اتخاذ تصمیم در مورد مداخله را دارا 
می باشد. )عباسی اشلقی، 1380: 83( این در حالی است که جهاني شدن در روند حرکتي 
خود بسیاري از الگوهاي رفتاري و مفاهیم روابط بین الملل را تحت تأثیر خود قرار داده 
و دستخوش تغییر و تحول نموده است؛ در این بین مفهوم حاکمیت نیز نمی تواند از این 
امر مستثني باشد. در واقع، از یک سو، پیشرفت هاي تکنولوژي هاي ارتباطاتي- اطلاعاتي 
و فضاي پس از جنگ سرد، این امکان را به وجود آورد تا آن دسته از منشور سازمان ملل 
متحد که مي توانست حاکمیت دولت ها را با چالش روبه رو سازد، توان اجرایی پیدا نموده 
و از سویی دیگر، توسعه و تدوین حقوق بین الملل ضمن افزایش اختیارات سازمان ملل 
متحد، زمینه مداخله در امور دولت ها و محدود شدن بیشتر حاکمیت دولت ها فراهم آورده 
است. بر این اساس، نظم جهاني جدید پس از جنگ سرد، مداخله در امور یک دولت 
عادلانه  یا جنگ  بشر  بشریت، حقوق  نام  به  دولت  اصل حاکمیت  از  تخطي  و  مستقل 
دهنده  سازمان  قواعد  درباره  موجود  ایستارهاي  در  تغییر  میزان  این  مي نماید.  تضمین 
دکتر  متحد،  ملل  سازمان  وقت  کل  دبیر  بیانیه  اساس  بر  مي توان  را  بین المللي  جامعه 
پطروس غالي در ژوئن 1992 ارزیابي نمود. بر اساس مفاد این بیانیه در مواردي که جنگ  
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داخلي، قحطي یا سایر مشکلات بشر دوستانه قوي تر از احترام به حاکمیت ملتها باشد، 
دیگر بر خلاف گذشته، رضایت به اقدامات حفظ صلح یا بشردوستانه سازمان ملل متحد 
از  اساس،  این  بر   )187-188  :1378 )اکسفورد،  شد.  نخواهد  محسوب  بنیادي  مانعي 
آنجایی که اصل عدم مداخله و حاکمیت نمی تواند توجیه کننده سرکوب شهروندان و 
عدم رعایت حقوق بشر و پناهگاهی برای نقض داخلی حقوق بشر باشد، دیگر نمی توان 
برای جلوگیری از مداخله جهت دفاع از حقوق انسان ها به این اصول استناد نمود. به قول 
خاویر پرز دکوئیار41 دبیرکل وقت سازمان ملل متحد: »اصل عدم مداخله در امور داخلی 
دولت ها نمی تواند به عنوان مانعی باشد که در پشت آن، دولت ها مبادرت به نقض گسترده 
از سویی  نمایند.«(Pease- Forsyth, 1993: 308) همچنین،  بشر  سیستماتیک حقوق  و 
دیگر، ناتوانی جامعه بین المللی علی رغم پاسداری از حقوق بشر در دوران پس از جنگ 
به جنایات  مؤثر  و  هنگام  به  پاسخگویی  در   ... و  لیبریا  سرد در شمال عراق، سومالی، 
وحشتناک 1994 در روندا و کشتار جمعی 1995 در سربرنیتسا، ناکارآیی سیستم واکنشی 
سازمان ملل را در پاسداری عملی از حقوق اولیه انسان ها نمایان ساخت. در نتیجه اصل 
»مسئولیت حمایت«، که توسط کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت دولت تهیه گردیده 
بود و از گزارشی تحت همین نام نشأت می گرفت وارد عرصه روابط بین الملل و ادبیات 
حقوق بین الملل شد و در آن پارادایم امنیت انسانی42 را در برابر امنیت ملی و حتی شاید 
بتوان مدعی شد، امنیت بین المللی را در معنای سنتی و مضیق آن، که چیزی بیش از امنیت 
واقع،  )یاقوتی، 1391: 50( در  برخوردار می سازد.  بیشتری  اولویت  از  نیست،  دولت ها 
آنچه در اندیشه ی مسئولیت اهمیت دارد حمایت از انسان های گرفتار در مصیبت و رنج 
می باشد. از آنجایی که دولت ها مسئولیت اولیة حمایت از شهروندان خود را در مقابل 
فاجعه های زائیده دست بشر بر عهده دارند، زمانی که دولتی از مسئولیت خود به خاطر 
ناتوانی یا سوء نیت شانه خالی کند؛ مسئولیت به جامعة گسترده تر بین المللی، سازمان های 
منطقه ای و جهانی مانند اتحادیة افریقا یا سازمان ملل متحد و به حکومت ها و مردم سایر 
انتقال می یابد. به عبارتی دیگر، مسئله این نیست که همه کشورها دارای حق  کشورها 
مداخله بشر دوستانه هستند، بلکه هر مرد و زن و کودک در معرض تهدید و هراس از 
خشونت گسترده، این حق را دارند تا مورد حمایت و نهایتاً نجات توسط مسئول بین المللی 
قرار گیرند. )ج.وایس، 1387: 13-12( بر این اساس مداخله بشردوستانه، مداخله اي است 
که در راه حمایت از حقوق بشر اساسي بشر صورت مي گیرد. این حقوق امروزه به عنوان 
اموري که دیگر در صلاحیت داخلي هیچ دولتي نیست، شناخته شده است. مداخله بشر 
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دوستانه را می توان، اقدام قهریه و اجباری توسط یک یا چند دولت، با استفاده از نیروهای 
مسلح در کشور دیگر، بدون رضایت مقامات آن کشور و با هدف جلوگیری از رنج یا 
کشتار گسترده ساکنانش، تعریف نمود. )ج.وایس، 1387:: 28( به عبارتی دیگر، مداخله 
براي  حاکمیت  از  برخوردار  دولت  داخلي  امور  در  اقتدارآمیز  مداخله  به  بشردوستانه 
اقتدارآمیزی که هم مي تواند اقدامات  تضمین و اجراي حقوق بشر اشاره دارد. مداخله 
همچون  اقداماتي  غیرقهري،  اقدامات  شامل  شود.  را  قهري  اقدامات  هم  و  غیرقهري 
مجازات هاي اقتصادي، قطع کمک و تأمین مالي احزاب مخالف را در برمی گیرد و اقدامات 
قهري به استفاده از واحدهاي نظامي در حوزه صلاحیت سرزمیني دولت هدف، بدون 
رضایت حکومت آن اشاره می نماید. با این حال، در خصوص توسل به زور هنوز ابهاماتي 
وجود دارد. به طورکلي اختلافات در مورد موضوع مداخله بشردوستانه، حول یک مسأله 
گرفتن حاکمیت  نادیده  به  مجاز  بین المللي  زماني سازمان هاي  مي زند، چه  دور  اساسي 
دولت جهت ارائه یا حمایت از حقوق بشر به رسمیت شناخته شده بین المللي هستند. در 
مورد مداخله بشردوستانه به منظور حمایت از حقوق بشر دو نظریه عمده مطرح است: 
)عباسی اشلقی، 1381: 93( طبق نظریه نخست، در همه موارد دخالت قهرآمیز در امور 
کشور دیگر اگر با هدف حمایت از حقوق بشر به خطر افتاده باشد، مي توان از حقوق 
بشردوستانه سخن گفت. اما بیشتر علماي حقوق بین الملل از نظریه دیگر حمایت نموده اند 
که بر اساس آن، نقض جدي حقوق اساسي بشر، شرط حاکم براي مداخله بشردوستانه 
محسوب مي شود. بنابراین، در اغلب تعاریفي که از مداخله بشردوستانه ارائه می شود به 
نقض عمده وسیع یا مداوم حقوق اولیه یا اساسي بشر اشاره می گردد. در این بین، سازمان 
ملل ضمن یکسان دانستن نقض حقوق بشر و تهدید صلح و امنیت بین المللي، رسیدگي 
به این قضایا را تنها در صلاحیت شوراي امینت می داند. البته در خصوص مقبولیت یا 
ممنوعیت توسل به زور براي مقاصد بشر دوستانه پس از تصویب منشور ملل متحد، دو 
نظر متفاوت وجود دارد: )عباسی اشلقی، 1381: 95-94( طبق یک نظریه، مداخله بشر 
دوستانه بر اساس منشور ملل متحد مجاز شناخته شده است، و طبق نظر دیگر، توسل به 
زور براي مقاصد بشردوستانه، طبق منشور نوعي توسل به زور می باشد و پذیرفتنی نیست. 
اما علاوه بر این دو طرز تفکر، نظر سومي هم وجود دارد که مداخله بشردوستانه را فقط 
در چارچوب فصل هفتم و آن هم توسط شوراي امنیت مجاز می شمرد و معتقد است که 
شوراي امنیت اختیار توسل به زور بر اساس فصل هفتم منشور، بنابر ملاحظات بشردوستانه 
دارا می باشد. از زمان فروپاشي شوروي و آغاز نسل دوم عملیات سازمان ملل به ویژه از 
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ملل،  سازمان  وقت  کل  دبیر  توسط   1992 سال  در  براي صلح43«  »طرحي  انتشار  زمان 
پطروس غالی، مداخله براي حفظ یا ایجاد صلح در سطح گسترده توسط سازمان ملل، 
اساس مطالب  بر  متحد  ملل  از مداخله هاي نسل دوم سازمان  انجام مي گیرد. هیچ یک 
پیشبرد  و  ایجاد، حفظ  اقداماتي جهت  دربرداشتن  بدون  آن سازمان  توسط  منتشر شده 
مسأله  که  زمانی  از  زیرا  است.  نبوده  دموکراسي  توسعه  یعني  آن  مکمل  و  بشر  حقوق 
رعایت حقوق بشر وارد مرحله اجرایي شد، این واقعیت آشکار گردید که از بین بردن 
حقوق  کردن  پایمال  از  جلوگیري  و  بشر  حقوق  رعایت  پیشرفت  مانع  که  شرایطي 
انسان هاست، نیازمند همراهی دموکراسي مي باشد. بنابراین، دموکراسي در داخل مرزها و 
در سطح جهان شرط لازم براي دفاع از حقوق بشر است. در نتیجه، از طریق دموکراسي 
)اخوان زنجانی،  برقرار می نماید.  پیوند  با مشروعیت دولت ها  مسأله حقوق بشر عمیقاً 
1381: 99( چنانکه در اعلامیه کنفرانس جهاني حقوق بشر وین 1992 نیز بر این امر تأکید 
شده که دموکراسي، توسعه، رعایت حقوق بشر و آزادي هاي اساسي به هم وابسته و لازم 
و ملزوم یکدیگرند. )دانلی: 1381: 51( اما نکته ای که باید در این بین به آن توجه شود، 
مداخله سازمان ملل متحد تنها علیه اعضاي ضعیفی که فاقد حمایت سیاسي یک عضو 
دائم شوراي امنیت هستند، امکان پذیر مي باشد و ممکن است دولت هاي قدرتمند تخلفات 
نادیده بگیرند. کشورهاي در حال توسعه درباره این معیار  حقوق بشر متحدین خود را 
دوگانه نگرانند و بر این نکته تأکید دارند که پیوسته این خطر وجود دارد که مداخله گرایي 
نه  قرار گیرد و  اقتصادي  انگیزه هاي سیاسي-  تابع علل و  از حقوق بشر  جهت حمایت 
انساني. در این بین، عملیات نظامي ناتو در کوزوو به عنوان نمونه خاص نقض حقوق 
بین الملل مي تواند رفته رفته منجر به شکل گیري یک قاعده عام حقوق بین الملل شود که 
توسل به اقدامات قهریه را صرفاً براي پایان بخشیدن به وحشیگري هاي عظیمي که نوعي 
اگر  قاعده اي  چنین  سازد.  مجاز  هستند،  براي صلح  تهدیدي  و  بشریت  درحق  جنایت 
سرانجام در جامعه جهاني شکل گیرد، استثنایي بر نظام منشور ملل متحد درخصوص 
اقدامات جمعي مبتني بر اجازه شوراي امنیت، خواهد بود. )کسسه، 1380: 80( افزایش 
متقابل  منافع  ارتباطات و وابستگی  بین المللی و گسترش  تعداد دولت ها و سازمان های 
کشورها در فرآیند جهانی شدن موجب دگرگونی و تحولات شگرف در روابط بین الملل 
فراهم آورده است.در این بین، بین المللی شدن حقوق فرد و جایگاه آن در میان دولت ها 
مطلق  و حاکمیت  داخلی  امور  در  مداخله  عدم  اصل  بشر  از جهانی شدن حقوق  ناشی 
دولت ها را مفهومی نسبی نموده، به گونه ای که محدودیت هایی در مورد چگونگی رفتار 



ریه
سو

ن 
حرا

و ب
له 

داخ
م م

عد
ل 

اص
ر: 

 بش
وق

 حق
دن

ي ش
هان

ج
کار

هم
 و 

کی
 دز

سی
 رئی

یلا
ل

89

به حقوق  و  است  آورده  پدید  با شهروندان خود  نیز  و  دیگر  دولت های  با  دولت  یک 
بیشتری  اجرایی  ضمانت  است،  بشریت  کل  منافع  به  ناظر  که  دوستانه  بشر  بین الملل 
بخشیده است. )عباسی اشلقی، 1383: 202-201( بنابراین موضوع حقوق بشر و بین المللی 
شدن آن در فرآیند جهانی شدن به طور متقابل بر تعدیل اصل عدم مداخله در امور داخلی 
دولت ها و به تبع تحول در اصل حاکمیت مؤثر بوده است. در این بین، به نظر می رسد در 
بحران سوریه، شناخت و آگاهی از مقبولیت و مشروعیت مداخله هایی که تحت عنوان 
حقوق بشر دوستانه در جهت حفظ و حمایت از حقوق بشر نقض شده در این کشور 
منجر به نقض اصل عدم مداخله و حاکمیت گردیده است، یا برگرفته از انگیزه ها و اهداف 

سیاسی دول مخالف رژیم بشار اسد می باشد ؛ امری ضروری و اساسی خواهد بود.

اصل عدم مداخله و بحران سوریه
در بررسی بحران سوریه و نقش اصل عدم مداخله از اصول کلی حقوقی ناظر بر حقوق 
شناخت  لزوم  کشور  این  در  بشردوستانه  مداخلات  و  جهانی شدن  فرآیند  در  بین الملل 
بررسی  همچنین  شده،  ایجاد  ناآرامی های  و  شورش ها  شکل گیری  تحولات  و  زمینه ها 
اتخاذ شده نسبت به این بحران، در دنیای جهانی شده امروز که اصل  دیدگاه و موضع 
عدم مداخله در امور داخلی کشورها تعدیل یافته است، امری ضروری به نظر می رسد. 
بحران سوریه، در 25 آوریل 2011، هنگامی که ارتش سوریه با یک نیروی بیش از 5000 
مرد و هفت تانک تی- 55 وارد شهر درعا شد و عملیات سرکوب سیاسی آنجا را آغاز 
نمود، شروع گردید. شهر جنوبی درعا، هنگامی که در مارس 2011، در پانزده مدرسه 
محلی کودکان، مانع از نقاشی شعارهای ضد حکومتی بر روی دیوارهای مدرسه شدند، به 
اولین مرکز مخالفان سیاسی رژیم اسد تبدیل گردید. اعتراضات به سرعت در میان کشور 
نیروهای  این  از  سِنامین، و سپس دمشق گسترش یافت. پیش  اینخیل،  به جاسم، دائل، 
امنیتی حکومت با گسترش وسیع بازداشت و شکنجه اعتراض کنندگان و در برخی موارد 
تیراندازی مستقیم واکنش نشان داده بودند. استفاده از نیروی زرهی سنگین در 25 آوریل 
 (Sanderson,.بود داخلی  داخل جنگ  به  از سرازیر شدن  نشان  بار،  اولین  برای   2011

2013: 776-777)
بحرانی که متعاقب آن عواقب بشردوستانه وحشتناکی برای مردم سوریه به همراه داشت. 
به گونه ای که کمیسر عالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر در سوریه تعداد کشته ها 
را بالاتر از صد هزار نفر تخمین زده است و میزان آوارگان داخلی را بیش از 5 میلیون نفر 



90

13
93

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
م، پ

هفت
ره 

شما
م، 

سو
ل 

سا

و میزان آوارگانی که مجبور به ترک کشور شده اند را بیش از دو میلیون نفر اعلام نموده 
پدیده  هر  همانند  که  می گرفت  صورت  حالی  در  وقایع  این   (Ibid, 777-778) است. 
سیاسی، بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای بلافاصله با توجه به نقش و جایگاه ژئوپلیتیک 
به ویژه نقشی که در جبهه مقاومت ضد صهیونیستی دارد، در صدد  سوریه در منطقه، 
از طریق  را  منافع خود  تأمین حداکثری  راه های  پیگیری حوادث،  و  مطالعه  با  برآمدند 
ناآرامی ها و یا  با دامن زدن به تنش ها و  تأثیرگذاری مستقیم و غیر مستقیم بر حوادث 
فراهم ساختن زمینه های آن دنبال نمایند. بر این اساس می توان، دیدگاه ها و تحلیل های 
این بحران را در دو سطح تحلیل مشاهده نمود: )نیاکویی- بهمنش،  صورت گرفته در 
1391: 100-99( در دیدگاه نخست، ناآرامی ها و شورش های صورت گرفته در سوریه را 
در امتداد جنبش های مردمی در خاورمیانه و شمال آفریقا می داند، چرا که مردم سوریه 
همانند سایر کشورهای عربی، گرفتار مشکلات و معضلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 
می باشند و برای رهایی از این مشکلات، به اعتراض و مبارزه علیه رژیم روی آورده اند. 
از نظر این دیدگاه معترضین خواهان حقوق سیاسی و آزادی هستد و دموکراسی بزرگترین 
دغدغه آنها می باشد که برای آن فعالیت می کنند؛ شبیه آنچه که در سراسر منطقه خاورمیانه 
و شمال آفریقا در حال رخ دادن است. بر اساس این سطح تحلیل، هم معترضان و هم 
دولت سوریه معتقدند که مشکل ایجاد شده مسیری یکطرفه دارد. زیرا از یک طرف مردم 
خواهان آزادی و حقوق خود هستند و از طرف دیگر، پلیس سیاست مشت آهنین را جهت 
سرکوب مردم اعمال می کند. درنتیجه، مشکل معترضان و نظام سوریه در صورتی قابل 
حل شدن می باشد که یک طرف کنار برود. در دیدگاه دوم، حوادث سوریه بیش از آن که 
دارای منشاء داخلی باشد، ناشی از منبعی خارجی است و ناآرامی ها و شورش های ناشی 
منطقه ای و  بازیگران  رقابت  بهره برداری و  برای  را  داخلی سوریه فرصتی  از مشکلات 
با  آمیز  تنها در درگیری های خشونت  نه  بنابراین، سوریه  نموده است.  ایجاد  بین المللی 
ارتش، بلکه با سیاست های مختلف بازیگران منطقه ای و بین المللی در حال قربانی شدن 
است. بنابراین، ضرورتی جهت مداخله در سوریه بر اساس تمایل واقعی برای کمک به 
اخیر  اعتراضات  اگر  که  توجه داشت  نکته  این  به  باید  بین،  این  در  ندارد.  مردم وجود 
سوریه، نشأت گرفته از خواست و اراده اکثریت ملت سوریه می باشد، هیچ گاه گروه های 
تروریستی نمی توانستند به این تعداد زیاد از مردم قربانی بگیرند، بلکه مردم نیز بایستی 
علی القاعده با آنها همراهی می کردند. این درحالی است که چنین چیزی در فضای فعلی 
سوریه حاکم نمی باشد، در نتیجه، می توان در ناآرامی های سوریه ریشه هایی با وجه غالب 
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سیاسی مشاهده نمود. شکل گیری و ظهور ناآرامی های سوریه از سه شهر درعا، حمص و 
ادلب با توجه به موقعیت جغرافیایی این سه شهر به خوبی می تواند گویای این مطلب 
باشد که معترضان سوریه با کمک از همسایگان سوریه به ایجاد ناآرامی در این کشور 
برخی کشورها  از تلاش سازماندهی شده  نشانه هایی  می توان  می زنند. همچنین،  دست 
برای ایجاد بحران ساختگی در این کشور و هدایت اعتراضات مردمی به سمت درگیری 
خشونت آمیز و کشتار را در بحران سوریه مشاهده نمود. شواهد نشان می دهد بازیگران 
خارجی مهمترین عامل دامن زدن به تنش های فرقه ای در سوریه به شمار می روند، به 
گونه ای که گروه های مخالف مسلح در سوریه به شدت گرایشات فرقه ای پیدا نموده اند. 
به گونه ای که وزارت خارجه آمریکا در گزارشی که در اکتبر سال 2011 منتشر کرد، اعلام 
نمود، عربستان سعودی و متحدان خلیج فارس آن در حال اعزام سلفی های رادیکال به 
ایران را تضعیف نمایند، بلکه جنبش های بیداری که  تنها  تا نه  کشورهای دیگر هستند 
لیبی،  این موضوع در سوریه،  آنها را تهدید می کند، سست و مختل کنند.  سلطه مطلق 
مصر، لبنان، یمن و عراق رخ داده است. )کیایی، 1391: 29( علی رغم چنین گزارشی، به 
محض حمایت کشورهای منطقه از تروریست ها و پیشروی نسبی آن ها، آمریکا برخلاف 
جانب  کشورها  امور  در  مداخله  عدم  اصل  و  بین الملل  عرصه  در  حاکم  اصول  تمام 
تروریست های مستقر در سوریه را گرفت و برای براندازی رژیم حاکم در سوریه طرح ها 
و برنامه هایی را در دستور کار قرار داد. طرح ها و برنامه هایی که به نظر برخی از محققان 
همچنان نظریه هرج و مرج خلاق44 را که در دوره بوش مطرح بود، دنبال می کند. بر 
اساس این نظریه، منطقه خاورمیانه با مرزهای سیاسی اش، نتیجه پیروزی بریتانیای کبیر و 
فرانسه در دوران های گذشته است، در حالی که ایالات متحده پس از فروپاشی شوروری، 
ژئوپلیتیک  در  را  مهندسی جدیدی  تا  دارد  این کشور حق  بنابراین،  است.  نشده  پیروز 
منطقه خاورمیانه با توجه به منافع اسرائیل انجام دهد. تجزیه منطقه به مینی کشورها یا 
کشورهای کوچک، بر اساس تقسیمات فرقه ای، در راستای این مهندسی جدید خواهد 
سوریه  در  حاضر  حال  در  آنچه  بهتر،  عبارتی  به   )116  :1391 )نیاکویی-بهمنش،  بود. 
جریان دارد، تحقق همان پروژه تغییر رژیم45 سوریه توسط دولت جرج بوش است که بر 
اتهام به  لبنان، رفیق حریری و  اساس نظریه مذکور به دنبال ترور نخست وزیر پیشین 
سوریه دنبال شد و به خروج نیروهای سوری از لبنان و فرا خوانده شدن سفیر آمریکا از 
جبهه  تضعیف  برای  متحده  ایالات  استراتژی  سوریه  حوادث  واقع،  در  انجامید.  دمشق 
مقاومت به نفع رژیم صهیونیستی و از بین بردن محور سه گانه ایران، سوریه و حزب الله 
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به عنوان شالوده قدرت ایران در منطقه است. چرا که با حمایت ایران و سوریه بود که 
رویایی اسرائیل شکست ناپذیر جنگهای 1967و 1973، سه بار در سالهای 2006 و 2008 
و 2014 میلادی توسط دو گروه جهادی حماس و حزب الله به شکست سنگینی تبدیل 
شد. همچنین، سوریه با قرار گرفتن در میان ایران و گروه های جهادی فلسطینی و لبنانی، 
و حمایت از این گروه ها، قلمرو و مرز ژئوپلیتیکی ایران، یعنی دشمن اسرائیل را تا کنار 
مرزهای این رژیم گسترش داده است. در نتیجه، با توجه به این که راه ایران از سوریه 
می گذرد و پاشنه آشیل حزب الله نیز هست، روز شمار سقوط بشار اسد در دستور کار 
قرار گرفت. بر این اساس، ایالات متحده در بحران اخیر سوریه ضمن سیاست تمرکز 
بیشتر بر تسلیح تروریست ها، جهان را به مداخله نظامی ظاهراً بشردوستانه برای حفاظت 
از حقوق بشر در سوریه فرا می خواند تا به تعبیر خود از بی رحمی دولت بشار اسد در 
سرکوب اعتراض های مردمی جلوگیری کند. این ادله بدون هیچ مدرکی دولت سوریه را 
مسئول کشتار شهروندان و نقض حقوق بشر می داند و با بزرگ نمایی عملکرد دولت بشار 
اسد در مقابله با شورشیان، به عنوان ناقض حقوق بشر و کشتار بی گناهان در رسانه های 
جهان معرفی می شود، اما اقدامات شورشیان مسلح که تحت تروریست های داعش گردهم 
آمده اند، در کشتار اقلیت های گوناگون مذهبی و قومی مورد اغماض قرار می گیرد. در 
واقع می توان گفت، جنایات جنگی به نام حقوق بشر. این رویکرد مداخله جویی ایالات 
متحده به دنبال پیشروی ها و موفقیت های ارتش سوریه در بازپس گیری مناطق اشغال شده 
از سوی تروریست ها که توسط  از سوی شورشیان و حملات شیمیایی صورت گرفته 
رسانه های مخالف نظام سوریه به ارتش سوریه نسبت داده می شد، باعث گردید تا دولت 
اوباما سعی نماید به بهانه حفاظت از پیمان منع استفاده از سلاح های کشتار جمعی و نقض 
این پیمان توسط رژیم سوریه، به بهانه استفاده از سلاح های شیمیایی علیه مردم غیر نظامی 
با مداخله بشردوستانه نظامی جهت  از نقض حقوق بشر توسط رژیم اسد،  و ممانعت 
حمایت از حقوق بشر به سوریه حمله کند. در این بین، نکته مهمی که درباره مشروعیت 
مداخلات بشر دوستانه ای که ایالات متحده در سوریه به آن اشاره و استدلال می نمود، 
مجوز شورای امنیت است. چرا که تنها در صورتی که شورای امنیت بر اساس فصل هفتم 
منشور ملل متحد، وضعیت هایی را تهدید صلح، نقض صلح و یا عمل تجاوز تشخیص 
دهد، می تواند اقداماتی را در جهت مداخله در اموری که در صلاحیت داخلی یک دولت 
است به عمل آورد. این در حالی بود که هم کنگره ایالات متحده و هم در سطح بین المللی 
روسیه و چین از اعضای شورای امنیت با حمله به سوریه مخالفت کردند. مخالفت پوتین 
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به سوریه منصرف نمود. روسیه که در  از حمله یک جانبه  آمریکا را  و تهدید روسیه، 
بحران اوکراین با آمریکا در حال رقابت و به نوعی در حال مبارزه است، به گونه ای که 
برخی از کارشناسان، از آن با عنوان جنگ سرد جدید46 نام برده اند، نمی خواهد به هیچ 
وجه تنها پایگاه مهم خارج از کشور خود و در خاورمیانه یعنی سوریه را از دست بدهد. 
بنابراین، سوریه برای روسیه به مثابه سنگ محکی در میزان توانمندی این کشور در دوران 
با  و  فاز دیگری شد  وارد  ناچار  به  متحده  ایالات  بنابراین،  جنگ سرد جدید می باشد. 
اجماعی که در بین حامیان خود به دست آورد سیاست خلع سلاح شیمیایی سوریه را در 
دستور کار خود قرار داد و دولت بشار اسد نیز این تصمیم را به دلیل این که سلاح های 
بازیگران  اصولاً  پذیرفت.  نداشت،  نظام سوریه جایگاهی  نظامی  استراتژی  در  شیمیایی 
فعال در عرصه سوریه را می توان در دو گروه تقسیم بندی نمود: گروه اول، دولت هایی 
که با تأکید بر حل مسالمت آمیز منازعه سوریه، خواهان ایجاد اصلاحات اساسی در این 
کشور بدون هرگونه مداخله نظامی هستند. در این گروه طیفی از کشورهای قدرتمند و 
بازیگران جهانی همانند روسیه و چین و بازیگران منطقه ای از جمله ایران، حزب ا... لبنان 
و عراق قرار می گیرند. در گروه دوم، کشورهایی مانند آمریکا، اعضای اروپایی شورای 
امنیت، اسرائیل، ترکیه، عربستان و قطر به همراهی اتحادیه عرب قرار دارند. این بازیگران 
داشتن یک هدف  اما  دنبال می کنند،  را  امور سوریه  در  مداخله  انگیزه هایی  با  کدام  هر 
مشترک که همان برکناری بشار اسد می باشد، آنها را در کنار هم قرار داده است. )نجات 
- جعفری ولدانی، 1392: 30( بنابراین، با بررسی آنچه که در سوریه می گذرد، مشخص 
می شود که معترضان سوری، نمایندگی تمام و یا حتی اکثریت مردم سوریه را بر عهده 
ندارند، چرا که از حیث ماهیت اعتراضات، نوع برخورد و واکنش بین المللی نسبت به آن، 
از اعتراضات مردمی صورت گرفته در کشورهای عربی که از آن با عنوان بهار عربی47 یا 
بیداری اسلامی48 نام برده می شود، متفاوت می باشد. بشار اسد، با این که اعتراضات در 
شهرهای سوریه، خواست اکثریت مردم این کشور نبود، شروع به اصلاحاتی در این کشور 
نمود. همچنین، برگزاری رفراندم قانون اساسی در این کشور با محوریت، اصلاح ماده 8 
قانون اساسی سوریه که بر اساس آن دیگر حزب بعث به تنهایی امور حکومتی در سوریه 
را در اختیار نخواهد داشت، بلکه طبق ماده جدید، 10 حزب موجود دیگر در سوریه نیز 
می توانند در حکوت مشارکت داشته باشند. برگزاری انتخابات شوراهای محلی در سوریه 
دیگر اصلاحات  از جمله  دانست.  این اصلاحات  دیگر در جهت  نیز می توان گامی  را 
صورت گرفته شده توسط بشار اسد می توان به قانون جدید احزاب، قانون جدید در رابطه 
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اینترنت و قانون جدید رسانه اشاره داشت.  با مدیریت شهرها و شوراها، قانون جدید 
همچنین، حضور 65 درصدی مردم سوریه در همه پرسی قانون اساسی و مشارکت حدود 
60 درصدی مردم در انتخابات شوراهای محلی ، خود مؤید مقبولیت دولت بشار در نزد 
اکثریت مردم است. )پروین - فقفوری بیلندی، 1391: 62( به این ترتیب، مخالفان سوری 
را نمی توان به عنوان یک نیروی طرفدار دموکراسی که در تلاش برای پایین آوردن یک 
ژریم دیکتاتوری در سوریه هستند، توصیف نمود. بنابراین، شورشیان سوریه نمایندگی 
تمام و یا حتی اکثریت مردم سوریه را بر عهده ندارند که بتوان خواست آنها را ممانعت 
از نقض حقوق بشر و به تبع آن مداخله بشر دوستانه دانست. البته باید توجه داشت، منطق 
سرکوب خشن اعتراض های مردمی که از آن به نقض حقوق بشر یاد می شد و به عنوان 
عاملی برای مداخله در سوریه به کار گرفته می شد، پس از کشته شدن دو روزنامه نگار 
آمریکایی توسط تروریست های داعش به مداخله نظامی در سوریه به دلیل نقض حقوق 
بشر توسط شورشیان داعش جهت مداخله بشر دوستانه در سوریه تغییر جهت یافت. در 
واقع، بحث انسان دوستانه مسئولیت حفاظت از مردم، با ناکامی در قبولاندن مداخله بشر 
دوستانه به بهانه نقض حقوق بشر جهت مداخله نظامی در سوریه و تغییر رژیم، با بهانه 
قدیمی جنگ علیه ترور49 تحت عنوان مبارزه با تروریست های داعش و نقض حقوق بشر 
صورت گرفته توسط این تروریست ها تحت عنوان جنایت جنگی ادامه پیدا نموده و به 
به  توجه  با  آن  در  که  مبارزه ای  است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد  موجه  بهانه ای  عنوان 
مخالفت پوتین رئیس جمهور روسیه در تماس تلفنی که با دبیرکل سازمان ملل متحد بر 
غیر مجاز بودن حملات هوایی بر علیه داعش در سوریه بدون اجازه دولت سوریه تأکید 
داشت، ایالات متحده را به سمت احیای روش یک جانبه سوق داد؛ روشی که از آن با 
عنوان تدابیر ائتلافی از یاد می شود. )روزاف، 1390: 62( بر این اساس، اوباما تلاش نمود 
تا ائتلافی جهانی با مشارکت 40 کشور از جهان را جهت حمله هوایی به گروه تروریستی 
داعش ایجاد نماید. در حالی که فعالیت های داعش در عراق نشان داد که ارتش عراق به 
تنهایی قادر به حل این معضل نیست و دولت عراق رسماً از بقیه کشورها برای مقابله با 
داعش درخواست کمک کرد، اما در سوریه بر خلاف عراق، ایالات متحده مخالفت دولت 
مرکزی را برای مداخله در برابر خود داشت؛ به گونه ای که وزیر امور خارجه سوریه اعلام 
اقدامی  با دولت سوریه در خاک سوریه علیه داعش  آمریکا بدون همکاری  اگر  نموده 
انجام دهد، دولت سوریه آن را تهاجم خارجی تلقی خواهد کرد. بنابراین حمله هوایی 
آمریکا به مواضع داعش در سوریه بدون رضایت دولت مرکزی این کشور، نقض اصل 
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عدم مداخله در امور دولت ها و نقض حاکمیت این کشور می باشد. حملاتی گزینشی، آن 
و  مداخله  عدم  اصل  نقض  علی رغم  تاکنون  که  سوریه،  اقتصادی  مراکز  به  بیشتر  هم 
حاکمیت کشور سوریه به بهانه حمایت از حقوق بشر، نه تنها نتوانسته از توان نظامی گروه 
تروریستی داعش در سوریه و عراق بکاهد؛ بلکه این گروه تروریستی توانسته علاوه بر 
گسترش حوزه عملیاتی در مناطق و کشورهای مختلف جهان، در حال تصرف مناطق 
کردنشین شمال سوریه، هم مرز با ترکیه  می باشد. منطقه ای که در صورت تصرف کامل 
توسط گروه تروریستی داعش، می تواند شاهد فجایع انسانی و جنایات جنگی بی شماری 
باشد و زمینه را برای دول مخالف رژیم سوریه فراهم سازد تا با توسل به نهاد نوپای 
مسئولیت حمایت، نخست از راه پشتیبانی از مخالفان میانه رو در سوریه و سپس با مداخله 
مستقیم و بمباران و برقراری ممنوعیت پروازهای خارجی و ایجاد منطقه حائل50، زمینه های 

تضعیف و تغییر رژیم بشار اسد را فراهم آورند.
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نتیجه گیری
فرو ریختن مرزهای سنتی دولت ها از نظر مکان، فضا و حتی زمان در فرآیند جهانی شدن، 
در نتیجه پیشرفت در تکنولوژی های ارتباطی - اطلاعاتی و تحولات صورت گرفته در 
نظام بین الملل و سیاست بین الملل، موجب شد تا تعاملات افراد، گروه ها و جمعیت ها 
خارج از حیطه صلاحیت و نظارت دولت ها هرچه بیشتر پررنگ تر شود. این تعاملات 
فرد،  نقش  تا  گردید  باعث  بین الملل  روابط  و  جهانی  عرصه  در  افزایش  به  رو  انسانی 
جایگاه آن و حقوقی که به دلیل انسان بودن بر وی مترتب می گردد، به عنوان ویژگی 
دائم و پایدار در سیاست جهانی برای قرن 21 مطرح شود؛ به گونه ای شاهد جهانی شدن 
احترام،  که  بشر  حقوق  اصول  نهایی  هدف  و  وجودی  فلسفه  به  توجه  با  بشر  حقوق 
آن  شاهد  اساس،  این  بر  هستیم.  می باشد،  انسان  ذاتی  حیثیت  از  حفاظت  و  حمایت 
هستیم که نظام بین الملل در عصر جهانی شدن حقوق بشر، هرگونه نقض حقوق بشر به 
اشکال جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و نقض کنوانسیون ممنوعیت نسل کشی 
را برنتابیده و علی رغم وجود اصل عدم مداخله در امور دولت ها و اصل حاکمیت، در 
بشر  مداخله  به  اقدام  حمایت،  مسئولیت  و  بشر  حقوق  از  حفاظت  و  حمایت  راستای 
دوستانه می نماید. مداخله بشردوستانه ای که به عنوان یک رویه مشروع حقوق بین الملل 
مبنی بر پذیرش آن از سوی جامعه بین المللی در صورتی از مشروعیت و مقبولیت لازم 
برخوردار خواهد بود که این مداخلات مبتنی بر مجوز صریح شورای امنیت در شرایط 
مشخص صورت گیرد و بر اساس اصل عدم تبعیض انجام شود؛ همچنین، فارغ از منافع 
خاص کشورهای قدرتمند و مداخله گر صورت پذیرد. بر این اساس می توان مشروعیت 
با  کشور  این  و  سوریه  بحران  در  دوستانه  بشر  مداخله  که جهت  اقداماتی  مقبولیت  و 
امنیت  شورای  اولاً:  نمود:  بررسی  چنین  را  می گیرد  صورت  بشر  حقوق  نقض  توجیه 
تاکنون قطعنامه ای که بر مبنای آن مجوزی جهت مداخله بشر دوستانه در سوریه باشد، 
بهانه های چون  به  استناد  با  ایالات متحده  اگرچه شاهد تلاش های  ننموده است.  صادر 
حفاظت از پیمان منع استفاده از سلاح های کشتار جمعی و نقض این پیمان توسط رژیم 
سوریه جهت صدور قطعنامه ای از سوی شورای امنیت مبنی بر مداخله بشر دوستانه در 
سوریه بوده ایم، که به شکست انجامید. ثانیاً: در بسیاری از موارد در بحران سوریه شاهد 
تبعیضی هستیم که در آن عملکرد دولت بشار در مقابله با شورشیان بزرگنمایی شده و 
از آن با عنوان سرکوب خشن اعتراض ها نام برده می شود و به عنوان نقض حقوق بشر 
و کشتار بی گناهان در رسانه ها معرفی می شود و دستاویزی برای مداخله بشر دوستانه به 
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کار گرفته می شود، اما اقدامات شورشیان مسلح القاعده و گروه تکفیری تروریستی داعش 
در کشتار مردم غیر نظامی، اقلیت های قومی و مذهبی مورد بی توجهی قرار می گیرد. ثالثاً: 
نمی توان عملکرد کشورهای قدرتمند و مداخله گر در بحران سوریه را فارغ از منافع و 
اهداف سیاسی دانست، به ویژه ایالات متحده که تلاش ها و کوشش های این کشور در 
جهت مداخله بشر دوستانه نظامی در سوریه را می توان در اهدافی چند برشمرد: تضمین 
جریان انرژی خاورمیانه به سمت غرب؛ پیشبرد فرآیند صلح اعراب با اسرائیل؛ تضمین 
عنوان  با  سیاسی  اسلام  با  ستیز  اسرائیل؛  صهیونیستی  رژیم  امنیت  و  منافع  موجودیت، 
مبارزه با تروریسم و بنیادگرایی اسلامی؛ مقابله و یا حداقل کنترل کشورهای مخالف منافع 
خاورمیانه؛  منطقه  در  ایران  استراتژیک  نفوذ حوزه  کاهش  خاورمیانه؛  منطقه  در  آمریکا 
گسترش فرهنگ آمریکایی در پوشش ایجاد دموکراسی، ایجاد بازار آزاد و سکولاریسم؛ و 
تضعیف جبهه مقاومت به نفع رژیم صهیونیستی. بنابراین آنچه در بحران سوریه مشهود و 
مسلم می نماید، هر گونه موضع گیری هایی که جهت مداخله بشر دوستانه با هدف نقض 
حقوق بشر در این کشور توسط دول مخالف رژیم سوریه به ویژه ایالات متحده صورت 
می پذیرد، با اهداف و مقاصد سیاسی همراه خواهد که تأمین کننده منافع آن ها می باشد و 
نه تأمین کننده منافع ملی مردم سوریه. از این رو، هر گونه مداخله ای که بخواهد جهت 
از آن در سوریه صورت پذیرد،  پایان دادن به نقض حقوق بشر و حفاظت و حمایت 
باید تحت نظر و کنترل نظارت سازمان ملل از طریق شورای امنیت و به صورت دسته 
جمعی و با هدف صرفاً انسان دوستانه صورت پذیرد، چرا که در غیر این صورت شاهد 
شکل گیری رویه ای در روابط بین الملل خواهیم بود که در آن می توان به بهانه نقض حقوق 
بشر خارج از چارچوب منشور سازمان ملل تحت عنوان مداخله بشردوستانه، اقدام به 

مداخله نظامی و تغییر رژیم دولت های مخالف نمود.
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یادداشت ها
1. Communication – Information Technologies

2. Crimes Against Humanity

3. War Crimes

4. Genocide

5. Principle of Non- Intervention

6. Principle of Sovereignty

7. Humanitarian Intervention

8. Golbalization

9. Decentralization

10. Stoics

11. Cyrus the Great

12. Hammurabi’s laws

13. Racial Discrimination

14. Women’s Rights

15. Torture

16. Collective Bargain

17. UN Econmic and Social Council

18. UN Commission Human Rights 

19. Universal Declaration of Human Rights

20. International Covenant on Economic, Social and Cultural

21. International Covenant on Civil and Political Rights

22. Right to Development

23. Solidarity Rights

24. Human Rights Commission

25. Human Rights Council

26. Scurity Council 

27. The UN General Assembly

28. The principle of responsibility to protect
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29. International Criminal Court

30. Globalization of Human Rights

31. The fundamental principles of human rights

32. Postmodernist Attitude

33. Postmodernism

34. Yvrvsntryky

35. Respect

36. Protect

37. Relize

38. Rights of Citizens

39. Global Citizen

40. Mary Robison

41. Javier Perez Dkvyyar

42. Human Security Paradigm

43. A Plan for Peace

44. Creative Chaos Theory

45. Regime Change

46. New Cold War

47. Spring Arabic

48. Islamic Awakening

49. War on Terror

50. Buffer zone
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